
جنگ روانی، میدان جنگ 
ذهن مردم

بخشــی از جنگ، جنگ روانی و خبری 
اســت و در این زمینه اســرائیل ید طولایی 

دارد.
ســال ۲۰۲۲ یک تحلیلگر اسرائیلی به 
نام ایلان مانور در روزنامه جروزالم پســت، 
از فعالیــت وزارت خارجه  در رســانه های 
اجتماعی مانند توییتــر، فیس بوک، یوتیوب 
و تیک تــاک بــرای تعامل دیجیتــال و تأثیر 
در جهان بینی آنها نوشــته و افزوده است: 
دیپلمات هــای اســرائیلی، ضمــن تحلیل 
الگوریتم های رسانه های اجتماعی، از تجزیه 
و تحلیل داده های بزرگ برای ایجاد تصویر 
مثبتی از اسرائیل اســتفاده کرده اند و برای 
شکل دهی به گفتمان عمومی آنلاین به نفع 

اسرائیل، بر هوش مصنوعی تکیه کرده اند.
به نوشته  او، وزارت امور خارجه  اسرائیل 
از سال ۲۰۰۹ در رسانه های اجتماعی حضور 
دارد و ده ها حساب کاربری را در پلتفرم های 
دیجیتال متعــدد ایجاد کرده اســت. یکی 
از اهــداف وزارت امــور خارجه  اســرائیل، 
شــکل دادن به برداشت عمومی از اسرائیل 
و سیاســت های خارجی آن در منطقه و در 
جهان است. به عنوان مثال، واحد دیپلماسی 
دیجیتال اســرائیل یک کمپیــن جهانی را با 
هدف تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای ایران 

راه انداخته بود.
مدیریــت تصویــر جهانی اســرائیل در 
مواقع آرامــش و بحران از دیگر اهداف این 
فعالیت هاســت که از طریق شبکه گسترده 
رســانه های اجتماعی خــود تصویر مثبتی 

ترویج می کند.
بــه ایــن برنامــه  اضافه کنید شــهوت 
اجتماعــی  و  شــبکه های  در  دیده شــدن 
مطالبه  مخاطبان از پایگاه های خبری برای 
خبررســانی ســریع را. همه  اینها دست به 
دســت هم می دهد که خبرهای راســت و 
دروغ به صورت درهم در حجم بالا منتشــر 

شود و روان مردم را به بازی بگیرد.
البتــه از یک ســو باید بــا آموزش های 
لازم بــه مردم ، آنــان را در برابر فیک نیوزها 
و خبرهای جعلی هوشــیار کــرد و هم به 

آرامش روانی کمک کرد.
در ایرنــا به تحقیقی دربــاره تأثیر اخبار 
فیک اشاره شده که در آن آمده است اخبار 
جعلــی نه فقط تهدیدی برای رســانه های 
ســنتی و دیجیتال محسوب می شوند، بلکه 
به طور مستقیم بر اعتماد عمومی، پایداری 
اجتماعی و سلامت روانی جامعه اثر منفی 
دارند. گروهــی از فعالان مدنــی پیام های 
آموزشــی بــرای مــردم طراحی و منتشــر 

کرده اند.
 اینفوگرافی ۱۰ فرمان کنترل در شــرایط 
بحرانی هم منتشر شده است، اما اینها کافی 

نیست.
یکــی از مشــکلات پایگاه هــای خبری 
رســمی اســت کــه اغلــب بــه خاطــر 
عقب نماندن از قافله ممکن اســت فرصت 
راســتی آزمایی به خود ندهنــد و خبرها را 

منتشر کنند.
گاهی دیده شــده اســت که خبرگزاری 
بــدون  را  امیدوارکننــده  رســمی خبــری 
راســتی آزمایی کافی منتشــر کــرده و چند 
ســاعت بعد خبر واقعی منتشر شده است. 
نمونه هایی از این نوع خبررسانی در شهادت 

سرداران دیده شد.
نمونه  دیگر خبرهای ضد و نقیض سقوط 
هواپیماهای اســرائیلی و حتی دســتگیری 
خلبان آن اســت که به نقل از کانال ارتش 
منتشــر شــده بود، اما اعلام شده که ارتش 

کانالی در شبکه های اجتماعی ندارد.
این همه این ضرورت را آشــکار می کند 
کــه نهادهای رســمی نیــز باید بــا تعیین 
سخنگوهای رسمی در بخش های مختلف 
در راستی آزمایی به کمک پایگاه های خبری 
و رســانه ها بیایند و این ســخنگویی ضمن 
آشنایی با الزامات خبررسانی در دوره جدید 
باشــد که به ســرعت و با یک فیلم برداری 

موبایلی ممکن می شود.
این روزها نیاز است که صدا و سیما بیش 
از هر زمان دیگری در کنار مردم ایران باشد؛ 
همه مردم، نه فقــط مردمانی که موافقش 
هســتند یا همــان رأی و عقیــده را دارند. 
صداوســیما با این نحوه ســاخت برنامه و   
شیوه انتشار اخبار یک سویه، هر روز از مردم 

دورتر خواهد شد.
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همایــون شــجریان نیز مانند بســیاری از اهالی فرهنــگ و هنر در 
واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان نوشت: « هیچ 
خاکی، بر خون گل نمی دهد، هیچ ســلاحی، عشــق نمی کارد. به امید 

روزی که آوازها، بلندتر از گلوله ها شنیده شوند».
او نوشــت: «زمین و آســمان ســرزمین مان زخمی اســت، دل ها 
نگران انــد، دل مــادران پیــش از طلــوع صبح، هــزار بــار می لرزد، 
صــدای آژیر خــواب را از کــودکان می ربایــد، صدای انفجــار، جای 
آواز را گرفته اســت، مــا فرزندان آوازیم، با زخمــه ای بر دل، و امیدی

 پنهان در گلو.
شــاید آواز مرهمی باشــد بر دل مادری، یا آهــی خاموش در دل 
پدری خســته. این صدا می خواهد دردل این همــه هیاهو، زمزمه ای 
برای آرامش باشــد ، شــاید به یاد بیاوریم که هیچ خاکی، بر خون گل 
نمی دهد  و هیچ ســلاحی، عشــق نمی کارد. به امید روزی که آوازها، 
بلندتر از گلوله ها شــنیده شوند و با آرزوی صلح و آرامش برای همه 

مردمان جهان».
شجریان پیش از این نیز با انتشار استوری در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشــت: «بارالها؛ ایران زمیــن و مردمان پاکش را از 

گزند و آسیب حفظ بفرما».

همچنیــن ســیما تیرانــداز (بازیگر و کارگــردان)، بهنــاز جعفری 
(بازیگر)، رســول صدرعاملی (فیلم ساز)، ســید جواد هاشمی (بازیگر 
و کارگردان)، امیرحســین رســتمی (بازیگر)، هومن ســیدی (بازیگر و 
کارگردان)، هوتن شــکیبا (بازیگر)، منیژه حکمت (فیلم ســاز)، حبیب 
رضایــی (بازیگر)، مجیــد صالحی (بازیگــر)، گیتــی خامنه (مجری 
پیشــین برنامه های کودکان)، صابر ابر (بازیگــر و کارگردان)، بزرگمهر 
حسین پور (گرافیست)، فاضل نظری (شاعر)، کورش سلیمانی (بازیگر 
و کارگردان) و روشنک کریمی (بازیگر و فعال تئاتر کودک و نوجوان)، 
از چهره های هنری هســتند که مطالبی را در صفحات شخصی خود 

منعکس کرده اند.
منیژه حکمت نوشــت : «بر دشت من باران تویی در چشم من تابان 

تویی ایران من ایران من
آن مهــر جاویدان تویی ای در رگانم خــون وطن ای پرچمت ما را 

کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من
#ایران_من».

بهنوش طباطبایی از رضا ســورانی متنی را انتخاب و منتشــر کرده 
اســت. در این متن آمده اســت : «ما حق داریم برای دل های نگران و 
ذهن های خســته.... اما من ایمان دارم ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها 

قوی تر از این لحظه های سیاهه.
ما از این جنگ هم عبور خواهیم کرد. 

برای آرامش مان
برای شرافت  مان
برای خانواده مان

برای نان شب مان
برای زنده ماندن مان .

ما ایستاده ایم.
و این بار هم خواهیم ایستاد.

شــاید با خطی بر پیشــانی یا با تار مویی ســفیدتر از دیروز اما عبور 
خواهیم کرد.

جنگ همیشــه برنده نظامی نداره ولی تو میتونی برنده روانی این 
بحران باشی و تو قوی تر از آنی که فکر می کنی و این بحران نیز روزی 

تمام خواهد شد.
این دقیقا صدای نسلیه که زخم خورده ولی نه شکست خورده...».
برخــی هم نوشــتند: «شــجاعت بــه معنی نترســیدن نیســت، 
شــجاعت یعنی وقتی خودت می لرزی همچنان بتونی اطرافیانت رو 

آروم کنی».

همایون شجریان: هیچ سلاحی، عشق نمی کارد

صاف و ساده

پیشخوان

اخیرا فرصتی دســت داد تا فیلم درخشــان «در ســرزمین برادر» را تماشا 
کنم؛ اثری که با وجود ساختاری ساده و بی ادعا، تأثیری عمیق و ماندگار بر من 
گذاشت. این فیلم، روایتی انسانی و چندلایه از سه مقطع زمانی در زندگی یک 
خانواده مهاجر افغانســتانی در ایران اســت؛ روایتی که نه با احساسات گرایی 
اغراق آمیز، بلکه با صداقتــی تلخ و گاه بی رحمانه، تصویری تازه از مهاجرت، 
طــرد، رنج، مقاومت و ســرانجام معاملــه ای تلخ میان جــان و هویت ارائه 
می دهد. «در ســرزمین برادر» نه تنها از حیث هنری اثری ارزشمند است، بلکه 
فرصتی برای تأمل جامعه شــناختی نیز فراهم می آورد. تماشــای این فیلم را 
صمیمانه توصیه می کنم؛ هم به  دلیل کیفیت هنری اش و هم به  دلیل نوری 

که بر گوشه های تاریک و نادیده  مانده  زیست مهاجران می تاباند.
در نخستین فیلم بلند علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی، با اثری مواجهیم 
که هم جسورانه به قلب یکی از حساس ترین و مغفول مانده ترین موضوعات 
اجتماعــی ایران می زند و هم از نظر فرم و اجرا، نمایشــی تحســین برانگیز از 
پختگی و دقت فیلم ســازانه را ارائه می دهد. فیلــم، مهاجرت را نه در قالب 
تصویرهای کلیشــه ای قربانی محور یا شــعارزده، بلکه در سیمای انسانی سه 
شخصیت افغان در سه برهه مختلف از ۲۰ سال اخیر ایران به تصویر می کشد.
این فیلم که نخســتین  بار در جشنواره ساندنس آمریکا به نمایش درآمد و 
جایزه بهترین کارگردانی در بخش مسابقه جهانی درام را هم از آن خود کرد، 
تجربه ای متفاوت و جسورانه از بازنمایی زندگی مهاجران افغانستانی در ایران 
ارائه می دهد. فیلمی که هم در فرم و هم در محتوا می کوشــد از کلیشه های 
رایج فاصله بگیرد و دنیای مهاجران را از زاویه ای انسانی و نزدیک ترسیم کند.
فیلم با جمله ای توضیحی آغاز می شــود کــه در ایران حدود پنج میلیون 
مهاجر افغانســتانی زندگی می کنند و ایران را خانه برادر می دانند. این جمله 
هرچنــد نگاهی مهربانانه دارد، اما فیلم خیلــی زود از این تصویر خوش رنگ  
و لعــاب فاصله می گیرد و واقعیت های تلخ، پیچیده و بعضا فراموش شــده  

زندگی مهاجران را پیش چشم مخاطب می گذارد.
سه فصل فیلم به ترتیب به سه شخصیت محوری اختصاص دارد: محمد، 
لیلا و قاســم. هر فصل در یک بازه زمانی مشخص و در یکی از شهرهای ایران 
می گذرد. محمد، نوجوانی حساس و ساکت است که با پدرش در حوالی یک 
گلخانه زندگی می کند. روزی پلیسی او را صدا می زند و از همان لحظه، چرخ 

تلــخ ماجرا به حرکت درمی آید. محمد به  عنوان یک «افغان»، هر روز پس از 
مدرسه مجبور به کار اجباری در اداره پلیس می شود. فصل نخست، دقیق ترین 
و تأثیرگذارترین بخش فیلم اســت؛ تصویری از رنــج خاموش کودکی که در 

سکوت قانون و بی پناهی، جسم و جانش جریحه دار می شود.
فصــل دوم به لیلا، دوســت نوجوانی محمد  می پردازد کــه حالا در بندر 
انزلی، بــرای خانواده ای ایرانی کار می کند. پس از بازگشــت به خانه، با پیکر 
بی جان همســرش روبه رو می شود. ترس از رد مرز شــدن، او را وادار می کند 
که مرگ شــوهرش را از صاحبخانه پنهان کند. در این میان، فرزند خردسالش 
نقــش مهمی در همراهی او ایفا می کند. بازی حمیده جعفری در نقش لیلا، 
به ویژه در مواجهه با وضعیت بغرنج زندگی، متعادل و حســی اســت. لیلا با 
ترفند، دروغ و محافظه کاری، می کوشــد خود و فرزندش را از دید قانون پنهان 
نگه دارد. فصل ســوم به قاســم، بــرادر لیلا اختصاص دارد؛ شــخصیتی که 
بار مســئولیت و امید را توأمان به دوش می کشــد. او بــه اداره اتباع مراجعه 
می کند تا رونــد دریافت تابعیت ایرانی برای خانــواده اش را پیگیری کند. اما 
در همین روند، متوجه می شــود فرزندش که گمان می رفت در ترکیه مشغول 
کار اســت، در واقع در جنگ سوریه به شهادت رسیده و همین شهادت، اکنون 
برای خانواده اش تابعیت ایرانی به ارمغان آورده اســت. این گره گشایی تلخ، 
پرســش هایی جدی درباره نســبت بین هویت، وطن، جان و امتیاز قانونی در 
ایران امروز برمی انگیزد. این پایان بندی، اگرچه با رویکردی ملودراماتیک همراه 

است، اما واقع گرایانه ترین بخش فیلم نیز هست.
از منظر جامعه شــناختی، فیلم به خوبی موفق می شــود برخی الگوهای 
تبعیض ســاختاری، بی ثباتی حقوقی و زیستن در ســایه هراس و ناامنی را به 
تصویر بکشد. «در سرزمین برادر» برخلاف بسیاری از آثار داخلی که مهاجران 

را یا قربانی صرف یا شــخصیت هایی کلیشــه ای نشــان می دهند، می کوشد 
آنــان را همچون انســان هایی چندبُعدی و پیچیده به تصویر بکشــد. محمد 
بــرای رهایی از تعرض، دســت به خودزنی می زند؛ لیــلا از ناگزیری، به دروغ 
متوســل می شود تا بقای خود را تضمین کند و پســر قاسم، با رفتن به جنگ، 
ناخواسته درگیر معامله ای سهمگین می شود. از نظر زیبایی شناختی، فیلم با 
دوربین ایســتا و لانگ شــات هایی که اغلب محیط را بر انسان غالب می کنند، 
حس بی پناهی و انزوا را منتقل می کند. طراحی صحنه های شــهری و رسمی 
-از ســاختمان های پلیس گرفته تا حیاط خانه هــا- در خدمت تقویت حس 
طردشدگی شخصیت هاست. همین توجه به جزئیات بصری، فیلم را از خطر 

غرق شدن در نثر خشک و خطابه ای نجات داده است.
البته فیلم از برخی کاستی ها نیز خالی نیست. روند پیرشدن شخصیت ها با 
گریم هایی همراه است که در مواردی باورپذیر به نظر نمی رسد و ممکن است 
از تأثیرگذاری برخی صحنه ها بکاهد. همچنین گاه این احســاس به مخاطب 
دســت می دهد که فیلم نامه بیش از آنکه مســتند به تجربه ای زیسته باشد، 
دغدغه ارائه تصویری همدلانه برای مخاطب غربی را در پس زمینه دارد. این 
نگاه، به ویژه در صحنه پایانی نمود بیشتری می یابد؛ جایی که دریافت تابعیت 
ایرانــی به  عنوان پــاداش حضور در جنگ نمایش داده می شــود. اگرچه این 
سکانس به واقعیتی تلخ اشاره دارد، اما خطر آن وجود دارد که به  عنوان یک 

پایان بندی سیاسی و هدف گذاری شده تلقی شود.
با این حال، «در ســرزمین برادر» را می توان تلاشــی شــجاعانه و آگاهانه 
در بازنمایی تجربه زیســته  مهاجران افغانســتانی در ایران دانســت؛ روایتی 
که فراتر از یک داســتان فردی، به نوعی کنش فرهنگی بدل می شــود. فیلم 
می کوشــد صدایی را بازتاب دهد که در ساختارهای رسمی، رسانه ای و حتی 
هنری ایران غالبا به حاشــیه رانده شده است؛ صدای مهاجری که نه فقط در 
جغرافیای زندگی، بلکه در روایت رسمی جامعه نیز جایی ندارد. اهمیت این 
فیلم فقط در وجه هنری اش نیســت، بلکه در ظرفیتی است که برای بازکردن 
باب گفت وگو درباره مناسبات قدرت، طرد، مرزهای تعلق و معنای «برادری» 
در ایــران معاصر فراهم می آورد. این اثر ما را بــه تأمل وامی دارد که چگونه 
می تــوان از مرزهای ملی و هویتی عبور کرد، بی آنکه به ورطه ساده ســازی یا 

سانتی مانتالیسم افتاد.

«نگاه   نو» شماره ۱۴۵ منتشر شد؛ مثل همه این ۳۴ سال گذشته، چند روز پیش از موعد مقرر.
 بخش ویژه این شــماره نگاه  نو به کارنامه علمی و ادبی دکتر ضیاء موحد اختصاص داده شــده اســت؛ 
شاعری منطق دان که هر دو را به موازات یکدیگر پیش برده است. این بخش با گفت وگوی جذاب و مفصلی 
آغاز می شــود؛ گفت وگوی دکتر امیراحسان کرباســی زاده با دکتر موحد. چهار مقاله به قلم دکتر امیراحسان 
کرباســی زاده، دکتر میثم محمدامینی، دکتر حسین شیخ رضایی و دکتر حسین معصومی همدانی بخش ویژه 

را کامل کرده اند.
 بخــش دیگر این شــماره بخش مقاله هاســت. حمیدرضــا محمدی مقاله ای نوشــته اســت با عنوان 
«میهن پرســت راســتین: درباره پرویز ورجاوند». ورجاونــد در عرصه باستان شناســی و زمانی هم در عرصه 
سیاســت صاحب نام بود و چند کتاب نیز از خود به جای گذاشــت. مقاله بعدی را دکتر محمد غفاری نوشته 
اســت با عنوان «ادبیات، معرفت و زیست اخلاقی در عصر پسامدرن». عصاره این مقاله این است: «خواندن 
آثار ادبی به انســان معرفت اخلاقی می بخشد و او را از بلاهت دور می کند». مقاله دیگر با عنوان «گفت وگو 
کنیم» از دکتر علینقی مشــایخی اســت. در این مقاله جنبه های مختلف گفت وگو و ضرورت های آن کاویده 
شده است. مقاله اقتصادی مهمی را سپس می خوانید که دکتر احمد سیف ترجمه کرده اند با عنوان «طالبان 

و اقتصاد افغانســتان». نویســنده که خود افغانستانی است، در این مقاله نشــان می دهد که آوازه گری های 
طالبان در اینکه پس از دوباره به قدرت رسیدن آنان اقتصاد افغانستان گلستان شده است به هیچ روی درست 
نیســت. مقاله بعد از دکتر علیرضا آبیز است که متن ســخنرانی خود را در انجمنی در لندن، پس از تکمیل، 
برای نگاه  نو فرســتاده اند. مقاله درباره درک والکات، شاعر انگلیسی زبان زاده سنت لوشا (در کارائیب) است 
که در ۱۹۹۲ برنده جایزه نوبل ادبیات شــد. و آخرین مقاله به قلم بهمن زبردســت درباره «قتل های سیاسی 

حزب توده ایران» است. قتل هایی که بسته به مورد، با مشارکت اعضای 
ســازمان اطلاعات حزب و اعضای سازمان افسران حزب انجام می شد.  
بخش بعدی نگاه  نو ۱۴۵ داستانی با عنوان «موج  انداختن» به ترجمه 
مــژده دقیقی و دو نوشــته از امیرعطا جولایی و علی صلح جو اســت. 
ســپس گفت وگویی با شــیوه تاریخ شفاهی که پاســخ گو علی میرزایی 
بوده اســت درباره سال ها ســردبیری در ماهنامه علمی-فنی دانشمند 
(خرداد ۱۳۶۴ - خرداد ۱۳۷۲). ایــن گفت وگو را خانم مرجان زهرانی 
انجام داده اند.  بخش بعدی گزارشی است از اهدای جایزه های پولیتزر 
۲۰۲۴، یادی از دکتر حسن کامشــاد، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، دکتر اکبر 
اعتماد، پروانه اعتمادی، تورج رهنما و ماریو بارگاس یوسا، بزرگانی که 

به تازگی درگذشته اند.

سه نسل، یک درد
روایتی از جان به دوشی بی پایان

ضیاء موحد در «نگاه  نو»

تروریسم دولتی

درباره گزاره های زیر می شود تأمل حقوقی کرد:
حمله پیش دســتانه در عرف بین الملل به ســختی 
قابــل توجیــه اســت و بــرای موجه بــودن لازم 
اســت شــورای امنیت از آن مطلع باشــد. حمله 
پیش دســتانه یعنی یک دولت ادعا کند طرف دیگر 
در آســتانه حملــه قریب الوقوع به او بــوده و اگر 
او حمله نمی کرده، نابود می شــده اســت و راهی 
جــز حمله در پیش نبوده. اســرائیل ادعای حمله 
پیش دســتانه بــه ایران دارد. کســی جــز خودش 
این ادعا را تأییــد نکرده و ایــران در فرایند مذاکره

 بوده است.
حمله به تأسیســات اتمی نقض قوانین بین المللی 
اســت و از آنجا کــه خطــر آلودگی شــدید برای 
غیر نظامیان دارد، فقط در صورتی موجه اســت که 
آن تأسیسات مستقیما در حمله نظامی دخیل بوده 
باشند. حمله اســرائیل به تأسیسات هسته ای نطنز 

نقض قوانین بین المللی است.
جــدا از غیر نظامیانی که تاکنون کشــته شــده اند، 
نمونه حمله اســرائیل به بهزیســتی قصر شــیرین 
نشــان می دهد ماننــد نمونه غزه، اســرائیل مراکز 
درمانــی و بهداشــتی و... را خواهــد زد و ادعــا 
می کنــد تحــت پوشــش آنهــا کارهایــی نظامی

 می شده است.
فــارغ از نوع حکمرانی جمهوری اســلامی در پنج 
دهه گذشــته، حمله پیش دستانه اسرائیل به ایران 
از لحــاظ حقــوق بین الملل نادرســت و مصداق 
تروریسم دولتی است. اگر نمی توانیم آشکارا اعلام 
کنیم که این حملات تروریستی است، دچار مغالطه 

احساس گرایی شده ایم.
* در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

نام جاوید وطن
انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان در بیانیه ای 

درباره حمله اسرائیل به ایران، اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است :

ستاره های اشــکمان را به آسمان فوت می کنیم تا 
به رهایی نور کمک کنیم و امیدوار باشــیم کودکان 
و نوجوانــان ایران عزیز همچنان شــادمانه نجوای 
زندگی سر بدهند و از دیو جنگ و خشونت در امان 

بمانند.
ایــن روزها بــاز هم دیــو جنگ ســراغ میهن عزیز 
و ســرفرازمان آمده اســت، دیوی که از آن ســوی 
مرزهای پرگهــر میهن آمده تا فرزنــدان ایران را از 
کودک و نوجوان زن و مرد ورزشــکار و هنرمند و... 
بــه کام خود فرو برد و بر تن این کشــور کهنســال 

زخمی کاری بزند.
دیو جنگ اما نمی داند که مردم این سرزمین صلح 
دوســت هم بســته و یکپارچه به رغم تلخی ها و 
ســختی ها زخم هــای وارد بر تن میهــن را درمان 
می کننــد دردهایش را التیام می بخشــند و در دل 
سخت ترین سیاهی ها آتش امید و زندگی را روشن 
نگه می دارند تا ایران عزیز همچنان پایدار و سرفراز 
بماند و فرزندانش همچنان  همه با یک نام و نشان 
از صلابت ایران جوان بخوانند و نام جاوید «وطن» 

را بلند آوازه کنند.
انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان ایران با دلی 
پر درد از هجــوم دیو جنگ صهیونیســتی به خاک 
ایران و شهادت مظلومانه هم وطنان عزیز و به ویژه 
نوجوانان و جوانان میهن لزوم حفظ همبســتگی و 
مراقبــت از کودکان و نوجوانان را یادآور می شــود 
و امیدوار اســت میهن عزیزمان با کمترین آســیب 
ممکــن از این مرحله ســخت بگــذرد و بتواند به 

آرامش آبادانی و توسعه دست یابد.

واکنش

بیانیه

قادر باستانی تبریزی

حسین شیخ رضایی


